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دروس بیع
جلسه 15 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مبان قائلين به پرداخت اعل القيم در ضمان

بحث به اينجا رسيد كه ميزان و ملاك در اعل القيم چيست؟ بعد از اينه ما ملاك را در يوم الأخذ و يوم التلف و يوم الأداء بيان
كرديم، بايد ببينيم كسان كه مسئلهي اعل القيم را قائل شدند چه نتهاي در ذهنشان بوده و روي چه مبناي اين اعل القيم را

قائلند؟

مبناي اول؛ گفتيم مرحوم محقق نائين مفرمايد قول به اعل القيم مبتن است بر سه مبنا، مبناي اول این است كه بوئيم به
مجرد الأخذ ضمان فعل تحقق پيدا مكند. ايشان مفرمايد اگر كس بويد ضمان از حين تلف آغاز مشود. اينجا دير معنا

ندارد كه بيايد بويد اعل القيم از روز اخذ تا تلف، زمان متواند مبدأ را يوم الأخذ قرار بدهد كه ما قائل بشويم به اينه يوم
الأخذ ضمان فعل است، اين يك.

مبناي دوم؛ این استه بوئيم متعلق ضمان فقط خود مال و اوصاف موجودهي در مال نيست، بله ضمان به يك امور خارجهي
از مال هم تعلّق پيدا مكند. اوصاف داخلهي در مال مثل اينه اين مال متّصف به يك صفت باشد و آن صفتش حالا از بين

رفته، يك عبدي را غصب كرده سالم بوده و الآن كه مخواهد تحويل بدهد مريض است، اينها مشود اوصاف متّصله و مربوط
به مال. عبدي را غصب كرده كاتب بوده و الآن كه او را برمگرداند كتابتش زائل شده، ما بيائيم بوئيم ضمان به يك اموري كه
خارج از مال هست تعلّق دارد، مثل همين قلّة المال ف عالم الخارج يا كثرة الرغبة. اينهاي كه قيمت مال را بالا و پائين مبرد،
اگر يك زمان رغبت زيادي به مال باشد قيمتش بالا مرود و اگر رغبت كمتري باشد قيمت آن پائين مآيد، بيائيم قائل بشويم

كه متعلق ضمان وسيع است و اين اوصاف اين چنين را هم شامل مشود، اين هم مبناي دوم.

مبناي سوم؛ كه اين در خيل از كلمات بر آن تأكيد شده این است كه ما بيائيم بوئيم آنچه كه در عهده باق مماند خود همين
عين است، به اين بيان كه بوئيم آنهاي كه مسئلهي يوم الأداء را مخواهند مطرح كنند بايد قائل بشوند به عدم انقلاب، بويند

وقت كس عين يك مال را غصب كرد خود اين عين اعتباراً بر عهدهي اين شخص مآيد و اين عهده مشغول به اين عين است
حت اگر عين خارج تلف شود، حتّ اگر هم تلف شود بوئيم اين انقلاب پيدا نمكند، استمرار پيدا مكند و باق مماند تا

روز دفع، كه اگر بخواهيم اين مطلب را بوئيم اين سه تا راه دارد؛ كسان كه مخواهند اعل القيم يعن بالاترين قيمت روز اخذ
تا روز ادا، يا روز تلف تا روز ادا را قائل شوند، اينها بايد بويند كه با تلفِ مال عهده از عين انقلاب پيدا نمكند، اين عين

همينطور اعتباراً در عهده باق مماند، راه اول چيست؟

راه اول همان است كه قبلا خوانديم، بوئيم عقلا اصلا اين خصوصيات عينيه را دخيل در ضمان نمدانند. عقلا مگويند عين
با خصوصياتش آمده در عهدهي ضامن و در حين تلف هم همان خصوصيات هنوز باق است ولو در عالم خارج تلف شده،

بوئيم عين و خصوصياتش اعتباراً در عهده باق است، اين يك راه.
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راه دوم این استه بوئيم ملاك آن ماليت است، همان راه دوم كه قبلا خود مرحوم نائين در يوم الدفع آمد بيان كرد، بوئيم
ركن يك شيئ به ماليت است، اما نه ماليت كه مقدّر به يك قيمت معين است. ماليت بر عهده مآيد نه ماليت مقدّر به يك قيمت

معين و راه سوم این است كه بوئيم بعد از اينه عين خارج تلف مشود، عقلا آنچه كه اقرب به تالف است در ذمه مآيد و
اين اقرب باق مماند تا روز اداء. اقرب به تالف باق مماند، مگوئيم اگر يك مال در خارج يك روزي صد تومان بوده و يك
روز150 تومان بوده و يك روز 200 تومان، در ميان اين سه تا قيمت كدام اقرب به تالف است؟ آنه قيمتش بالاتر از همه است
اقرب به تالف است، او عنوان اقرب را دارد. پس ببينيد كسان كه مخواهند اعل القيم از روز اخذ تا روز اداء را بويند، بايد

ي از اين سه مبنا را قائل باشند.

يك قول دير اعل القيم از روز اخذ تا روز تلف است، اينهاي كه اعل القيم از روز اخذ تا روز تلف را مگويند.

دیدگاه مرحوم نائین

نائين مفرمايند اينها بايد ملتزم بشوند به اينه در روز تلف انقلاب به قيمت پيدا كرده، قبلش انقلاب به قيمت پيدا نرده، چرا؟
مفرمايد اگر بوئيم وقت روزي كه كس مال را غصب كرد همان روز ولو عين هم باق است، قيمت اين مال بر ذمهاش آمد،
«القيمة لا تزيد و لا تنقص» اگر صد تومان بر ذمهاش آمده اين كم و زياد نمشود! «القيمة لا تزيد و لا تنقض». اما اگر آمديم

گفتيم اين عين باق است، تا چه زمان؟ تا روز تلف، روزي كه اين عين تلف شد، قيمت چنين روزي الآن آمد، نتيجه این است كه
الآن قيمت بر عهدهاش آمده، قبلا هم خود عين بر عهدهاش بوده، عين كه تلف شد مگوئيم حالا روز اخذ هم گفتيم كه ضمان

فعل مشود چون مبناي اول همين بود، بايد اعل القيم از روز اخذ تا روز تلف را بيريم. بعبارةٌ اخري در مبناي اول گفتيم بايد
بوئيم؛ يعن هر كس بخواهد اعل القيم را قائل باشد بايد بويد به مجرد الأخذ ضمان فعل است، اگر ضمان نباشد اعل القيم
معنا ندارد، اگر كس گفت فقط قيمت روز تلف را بايد بدهد، بوئيم روزي كه تلف شد انقلاب به قيمت پيدا مكند و قيمت همان

روز را بايد بدهد و تمام مشود، ول اگر بخواهد اعل القيم از روز اخذ تا روز تلف را بدهد هر دو مطلب را بايد قائل بشود، هم
بويد روز اخذ ضمان فعل تحقق پيدا كرد و هم بويد روز تلف انقلاب به قيمت پيدا كرد، مگويئم ضمان از آن زمان تا اين

زمان قيمةً ملاك است، اعل القيم آن را حساب مكنيم و بايد داده شود. اين قول به اعل القيم.

پس روي كلام مرحوم نائين اعل القيم سه معنا دارد؛ چه از اخذ تا تلف، چه از اخذ تا ادا، چه از تلف تا ادا. يك مبنايش اين
است كه بوئيم در يوم الأخذ ضمان فعل باشد، آنجاي كه اعل القيم از اخذ تا تلف يا از اخذ تا اداست، مبناي دوم این است

كه بوئيم ضمان به يك امور خارجه ي از مال تعلق پيدا مكند كه توضيح داديم و مبناي سوم این است كه آيا به مجرد تلف عين
در عالم خارج عهده انقلاب پيدا مكند يا نه؟ اگر انقلاب به قيمت پيدا كرد مشود اعل القيم از روز اخذ تا روز تلف، اگر گفتيم
القيم از روز اخذ تا روز اداء. اين مبناي اعل شود اعلماند مم كند، عين همينطور باقعهده انقلاب پيدا نم با تلف خارج

القيم است. مرحوم نائين فقط يك اشال مكند و قول به اعل القيم را به طور كل از بين مبرد. نائين مفرمايد اگر ما
بخواهيم اوصاف خارجهي از مال را ملاك قرار بدهيم يعن همان مبناي دوم، لازمهاش این است كه آنجاي كه عين مال موجود

است، اگر كس مال ديري را غصب كرد، آن روزي كه غصب كرد هزار تومان بود، بعد از ي دو ماه قيمتش شد ده هزار
تومان، بعد از آن هم قيمتش آمد روي هزار تومان، عين هم هنوز باق است، بايد شما ملتزم بشويد اين عين را كه دارد به مالش

برمگرداند آن اعل القيم و آن ما به التفاوت را برگرداند.

نائين م فرمايد بين اين دو تا قول تناقض و تناف وجود دارد، اگر يك كس از يك طرف بخواهد قائل به اعل القيم بشود كه از
كلمات مرحوم ايروان در حاشيه استفاده مشود كه ايشان قائل به اعل القيم است، بخواهد كس قائل به اعل القيم بشود يك،
و اين قول كه در فرض كه عين مال موجود است، اگر عين مال را بخواهد به صاحبش برگرداند حالا اين مال در زمان كه در
يدِ اين غاصب بوده، در يك زمان قيمتش خيل بالا رفته و همين آقايان كه در اينجا قائل مشوند به اينه اگر عين مال موجود



است بايد همان عين مال را به مالش برگرداند، آنجا فتوا مدهند كه اين اختلاف قيمت لازم نيست توجه شود، م فرمايد بين
اينها تناف است، چون اعل القيم مبتن است بر قول به اينه اين صفات خارجهي از مال متعلّق ضمان باشد، در حال كه خود

اين آقايان مگويند در فرض كه عين موجود است اين صفات خارجهي از مال متعلق ضمان نيست، اين اشال كه مرحوم
نائين دارند. به نظر ما مرسد كه اين اشال قابل جواب است؛

عرف ماليت مال را در فرض بقا يك شء و حيث منحاظ و مستقل از مال نمداند، الآن كه شما فرش داريد نمگوئيد من يك
فرش دارم بعلاوهي ده هزار تومان، بوئيم اين ده هزار تومان مال خود اين فرش است، شما فرش داريد. باز كه قسمت بالا و

پائين مآيد شما آنچه از جهت واقع داريد مال است، وقت قيمت بالا رفت نمگويند شما دو تا فرش پيدا كرديد، مگويند يك
فرش داريد، قيمت صد برابر هم بشود مگويند يك فرش داريد، عرف براي ماليـت مال در فرض وجود اصلا يك حيث مستقل و
منحاظ ر اعتبار نمكند، ضمان در آنجاي است كه ما براي ماليت يك حيث مستقل را قائل بشويم، بوئيم حالا اين ماليت كم
يا زياد مشود، كداميك از اينها ملاك است. بنابراين به نظر مرسد كه اين نقض مرحوم محقق نائين(اعل اله مقامه الشريف)

نقض واردي نيست.

اشالات مرحوم امام خمین به نظریه اعل القیم

امام(رضوان اله عليه) اشالات را نسبت به اعل القيم دارند كه اين اشالات غير از آن اشالات است كه در كلمات مرحوم
نائين بيان شدهاست:

«فرمايد «وهو ضعيفوئيم متعلّق ضمان يك اوصاف خارجهي از مال است، مال اول: امام نسبت به آن مبناي دوم كه باش
ما بخواهيم بوئيم ضمان حت به اينها تعلق پيدا مكند، يك روز مردم رغبت زياد دارند قيمتش بالا مرود بوئيم اين هم متعلّق

ضمان شد، رغبت مردم كم شد بوئيم اين از ضمان خارج شد.

حالا در وجه ضعف مشود گفت اگر ما بخواهيم اين را قائل بشويم بايد بوئيم آنجاي كه قيمت هر روز تغيير مكند دائم عهده
تغيير مكند، امروز شد ده تومان ضمان شد ده تومان، فردا كه نُه تومان شد ضمان هم نُه تومان مشود، در حال كه اين

اختلاف و اين تعدّد و اين امور را عرف عقلا قبول نمكنند، يك چيزي به ذمهاش آمده يا ده تومان است يا غير از آن نيست، يا ده
تومان هست يا چيز ديري است! اصلا ضابطهاي نم شود برايش ذكر كردي. آخرش هم بوئيم اعلايش را بايد بيريم، فرض

بر این است كه همهي اينها بر ذمه آمده باشد بعد بوئيم حالا بايد اعلاي آن را بدهد، بحث این است كه عرف همه را اعتبار
نمكند بر ذمه آمده باشد كه بهترين اشال كه بر اعل القيم هست همين است كه اساساً قول به اعل القيم متوقّف است بر

اينه عرف اعتبارهاي متعدّد بر ذمهي اين آدم كرده باشد! در حال كه كس مال ديري را غصب مكند يك اعتبار بيشتر ندارد
و آن هم ضامن است، يا ضامن روز اخذ است يا روز تلف است يا روز اداء، اعل القيم كه بخواهد مستلزم بر اين باشد كه

اعتبارهاي مختلف و اشتغالهاي مختلف شده باشد، اين حرف درست نيست، به عبارت دير قول به اعل القيم متوقّف است بر
اشتغالهاي متعدد و عرف اشتغالهاي متعدد را قبول ندارد، البته اين بيان است كه ما داريم. امام مفرمايد همين كه بخواهيم

بوئيم ضمان به اوصاف خارجهي از مال تعلق پيدا مكند هذا ضعيف، چون عرف اعتبار نمكند.

اشال دوم: اما اشال دوم كه در اينجا كردند؛ امام چهار اشال در اينجا دارند، اين اشال اول بود كه آمديم بيان كرديم كه
فرمايد اضعف این است كه كسخود اين ضمان اگر بخواهد به اين امور خارجه تعلق پيدا كند، اين ضعيف است. بعد م

بخواهد بيايد اعل القيم از اخذ تا ادا، يا از تلف تا ادا را بيرد. اينجا اشاره مكنم به همان مطلب سوم كه مرحوم نائين فرمود
كه قول به اعل القيم مبتن است بر اينه ما بوئيم آن عين اگر در عالم خارج تلف شد باز باق مماند. آن وقت اعل القيم

چطوري درست مشود و تصوير مشود، بايد بوئيم آن عين كه در عالم خارج تلف شده و الآن در عهده باق مماند، اين عين
اگر قيمتش بالا رفت اين قيمت بالاي مشود مضمون، متعلّق ضمان. امام(رضوان اله عليه) مفرمايند خوب بيائيد اين



صورت مسئله را تصوير كنيد، تصوير صورت مسئله این است كه اگر بوئيم عين خارج تلف شد و اين عين هنوز در عهده
باق مماند، العين ف العهدة مضمونه، خود اين عين در عهده مضمون مشود. حالا اگر قيمت بالا رفت باز ضمان تغيير

مكند، بوئيم العين ف العهده مضمونه چه اشال دارد؟ مفرمايد اين خودش چهار اشال دارد، اگر بوئيم العين ف العهدة
مضمونه.

كلام امام را مطالعه بفرماييد؛ كتاب البيع امام جلد اول، صفحه 593 را ببينيد يك كلام مفصل هم مرحوم ايروان در حاشيه
دارد جلد دوم حاشيه ماسب صفحه 139 و 140. 

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


